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 چكيده  
ــوزه  ــه نقــد آم ــت   اي كــه جمعيــت را مؤلف ــي و تحصــيل امني ــدرت مل اي اساســي در تعريــف ق

هـاي   دهـد. مؤلـف ضـمن تبيـين گونـه      شـمارد، محـور اصـلي نوشـتار حاضـر را شـكل مـي        برمي
رسـد كـه در جهـان معاصـر نـه تعـداد بـل         جديد ارتباط امنيت بـا جمعيـت، بـه ايـن نتيجـه مـي      

باشـد.   كيفيت و توانمنديهاي بالفعـل جمعيـت اسـت كـه در معـادلات امنيتـي، بيشـتر مطـرح مـي         
ــيب    ــران و آس ــي در اي ــل سياســت جمعيت ــه تحلي ــنده ب ــس از آن، نويس ــد   پ ــي رش ــي امنيت شناس

ــرا     ــا خط ــه ب ــت مقابل ــايي را جه ــت راهبرده ــارده و در نهاي ــت گم ــت، هم ــمند جمعي ت ناروش
ويـژه تأكيـد بـر     دهـد. پاسـخهايي رسـا بـه انتظـارات اجتمـاعي مـردم، بـه         احتمالي به دسـت مـي  

توانــد امنيــت ملــي را بــا امنيــت نظــام در وضــعيت فعلــي جمعيــت،   روي اصــل مشــاركت، مــي
پيوند زده و براي آينده نيـز لازم اسـت تـا بـر اصـل كنتـرل جمعيـت و بهبـود شاخصـهاي كيفـي           

 تأكيد گردد.در عرصه معادلات سياسي، 



 
 مقدمه

ــه   ــي از شاخص ــي يك ــاز، برخ ــه از ديرب ــروي    گرچ ــور را ني ــك كش ــدي ي ــدار و توانمن ــاي اقت ه
ــي  ــت آن م ــدها و    انســاني و شــمار هرچــه بيشــتر جمعي ــاهي از پيام ــا آگ ــك ب ــا اين دانســتند، ام

گسـيخته جمعيـت، كمتـر چنـين بـاوري از اعتبـار و تأييـد         مشكلات بسـيار ناشـي از رشـد لگـام    
خوردار اسـت. بـا توجـه بـه محـدوديت منـابع غـذايي، مسـكن و سـاير نيازهـاي اوليـه            علمي بر

ــن    ــأمين اي ــف را در ت ــت، نهادهــاي مســؤول در كشــورهاي مختل بشــر، رشــد ناروشــمند جمعي
دارد. از  ريــزي در عرصــه توســعه بــازمي دهــد و آنــان را از برنامــه نيازمنــديها در تنگنــا قــرار مــي

ــن ــت، رشــد   ي از رهگــذر رويكــرديرو، كشــورهاي پيشــرفته صــنعت اي ــه امني ــه مقول ــد ب جدي
ــراي        ــا اج ــيش ب ــالها پ ــناخته و از س ــود ش ــد خ ــر ض ــد ب ــوعي تهدي ــت را ن ــمند جمعي ناروش

انــد تــا جــايي كــه  هــاي هدفــدار، افــزايش جمعيــت در كشــورهاي خــود را مهــار ســاخته برنامــه
تند بلكـه در  امروزه درصد قابل تـوجهي از آنـان نـه تنهـا بـا معضـل رشـد جمعيـت روبـرو نيس ـ         

 شماري از آنها حتي جمعيت، رشدي منفي نيز دارد.
در كشورهاي جهـان سـوم و از جملـه ايـران كـه كمـابيش همـان برداشـت سـنتي از مفهـوم               

ــه  ــه مقول ــر ب ــج اســت و كمت ــد   امنيــت رائ ــوعي تهدي ــه ن ــه مثاب هــايي از قبيــل رشــد جمعيــت ب
يافتـه بـه اجـرا درنيامـده و از      توسـعه  گفتـه در كشـورهاي   شود، متأسفانه رونـد پـيش   نگريسته مي

اين رو نسـبت بـه رشـد شـتابان جمعيـت بـه همـراه معضـلات و پيامـدهاي منفـي آن، در مقـام            
 شود. خطري جدي در برابر امنيت ملي، كمتر حساسيت نشان داده مي

افزايـد، نـوع سـاختار سياسـي و نحـوه       چه بر ميزان خطـر و جنبـه تهديـد ايـن پديـده مـي       آن    
 قدرت در اين كشورهاست. اعمال



ــام  ــه ن و همــه چيــز را در آن خلاصــه ديــدن و در نتيجــه  "دولــت"تمركــز قــدرت در نهــادي ب
گـردد كـه بـه دليـل فقـدان       هـا و نيازمنـديها از آن، باعـث مـي     انتظار برآورده شدن تمامي خواسته

ان و يــا نقــص كــاركرد عرصــه عمــومي در ايــن كشــورها، عمــده بــار تــأمين انتظــارات شــهروند
برعهده حـوزه حكـومتي قـرار گيـرد. در نتيجـه، افـزايش شـمار جمعيـت كـه بـه گسـترده شـدن             

انجامــد، از تــوان و قــدرت پاســخگويي  هرچــه بيشــتر عرصــه خصوصــي در ايــن كشــورها مــي 
كاهـد و بـدين لحـاظ دولـت بـا توجـه بـه         عرصه تقريبا ثابت و پاياي حكـومتي روز بـه روز مـي   

 انتظارات فزاينده شهروندان نخواهد بود.محدوديت منابع قادر به تأمين 
ــدين     ــان را از دولــت دريافــت         ب ــي بــه نيازهايش ــهرونداني كــه پاســخ مقتض ترتيــب، ش
دارنـد، بـه تـدريج قابليـت و كارآمـدي آن دربـرآورده سـاختن انتظـارات را زيرسـؤال بـرده،            نمي

ر مجموعـه  آينـد. بـديهي اسـت حاكميـت چنـين فضـايي بـر ه ـ        خود درصـدد تـأمين آنهـا برمـي    
انساني، باعث آن خواهد شـد كـه هريـك از افـراد مجموعـه بـه تنهـايي و بـدون درنظـر گـرفتن           

ــته   ــق خواس ــي تحق ــري، در پ ــافع ديگ ــين    من ــتقيم چن ــه مس ــد. نتيج ــردي برآي ــاي ف ــا و نيازه ه
روندي، تضعيف وفاق بـين آحـاد جامعـه و جـايگزيني گسسـت بـه جـاي همبسـتگي و همـدلي          

 ميان آنان خواهد بود.
ــت        ــدي دول ــاتواني و ناكارآم ــايي، ن ــين فض ــت    -در چن ــلي امني ــولي اص ــام مت در  -در مق

تــأمين آرامــش شــهرها و امنيــت شــهروندان خــود، امــري مســلم و حتمــي اســت؛ چــه آن كــه   
الاتبـاع را   شمار معدود نيروهـاي امنيتـي و انتظـامي در برابـر خيـل جمعيتـي كـه تنهـا قاعـده لازم         

نمايـد، كـاري از    و سـاير قـوانين را طبـق ايـن قاعـده تفسـير مـي       دانـد   تأمين منفعـت فـردي مـي   
 گذارد. پيش نخواهند برد و دامنه ناامني روبه فزوني مي

رسـد كارآمـدترين شـيوه بـراي افـزايش ضــريب       چـه گذشـت، بـه نظــر مـي     بـا توجـه بـه آن       
سـت؛  عمـومي سـاختن مقولـه امنيـت ا     -نظيـر ايـران    -امنيتي در جوامع با رشد بـالاي جمعيـت   

 ويــژه بــه –بــدين معنــا كــه بــا برخــوردي شايســته و پاســخهايي رســا بــه انتظــارات اجتمــاعي  
 انتقـال  و گـردآوري  جهـت  منـد  نظـام  سـاختارهاي  تـدارك  طريـق  از – مشـاركت  احساس تأمين

 ميـان  افتـادن  فاصـله  از تـوان  مـي  گيـري،  تصـميم  نهـاد  بـه  جامعـه  آحـاد  هـاي  خواسـته  و نظرات
گيــري بحــران مشــروعيت جلــوگيري كــرد. بــديهي اســت   و شــكل ملــي امنيــت و نظــام امنيــت

هـاي جـايگزين نظيـر تبـديل ايـدئولوژي قـدرت بـه ايـدئولوژي          گرچه شـايد تمسـك بـه شـيوه    
اي بتواند به تحقق ايـن مهـم مـدد رسـاند، امـا تجربـه شكسـت رايـش سـوم در           عمومي تا اندازه

ان گشـتگي ايـدئولوژي يـا    آلمان و فروپاشي اتحـاد شـوروي ثابـت كـرد در صـورت دچـار بحـر       
اي ژرف در  فروريزي ايدئولوژي عـام، جامعـه و نهادهـايي كـه بـا آن پيونـد خـورده يـا بـه گونـه          



رو بـه   و از ايـن  )1(آينـد   دهنـده گرفتـار مـي    اند، به نوسـاني شـديد و تكـان    معرض آن قرار گرفته
ــي ج     ــريب امنيت ــزايش ض ــدئولوژي در اف ــومي، اي ــه عم ــترش عرص ــعه و گس ــدازه توس ــه ان امع

 ساز نخواهد بود. كمك



 
 رابطه امنيت و جمعيت -الف 
روزگاري دراز، رشـد جمعيـت و وجـود افـراد بيشـتر در يـك قبيلـه، شـهر، ايالـت و كشـور               

به معني امنيت بالاتر بود. امـا گـذر زمـان و طـرح شـرايط جديـد، گرچـه در بعـد خـارجي ايـن           
خلــي بــه شــدت صــحت چنــين تصــوري را ايــده را بــه مبــارزه نطلبيــده، امــا در بعــد امنيــت دا

زيرســؤال بــرده اســت. رابــرت مــك نامــارا، وزيــر دفــاع پيشــين آمريكــا و رئــيس پيشــين بانــك 
اي اسـت كـه    تـرين مسـأله   اي، رشـد جمعيـت خطرنـاك    جهاني معتقد است بعـد از جنـگ هسـته   

جهــان ســوم در ســالهاي آينــده بــا آن مواجــه خواهــد بــود. افــزايش ســريع جمعيــت شــهري در 
هـاي جـانبي، باعـث بـروز عـواقبي شـده كـه امـروزه جهـان سـوم بـا             ن سوم همراه با پديـده جها

 آن دست به گريبان است.
مـردم در محـيط و محـل سـكونت خـود نيـاز بــه امنيـت دارنـد و نبـود و يـا كـاهش ميــزان                

ــي      ــف م ــاطق مختل ــت در من ــراكم جمعي ــاختار و ت ــر س ــتقيمي ب ــأثير مس ــت، ت ــذارد. در  امني گ
ــا    محيطهــاي كــم جمعيــت همچــون شــهرهاي كوچــك و روســتاها كــه ســطح آشــنايي مــردم ب

شناسـند)، خـود بـه خـود نـوعي       يكديگر بالاست (حتـي تـا چنـد نسـل گذشـته يكـديگر را مـي       
شـود كـه در جلـوگيري از ناهنجاريهـا مـؤثر       نظارت اجتماعي غيررسـمي بـر سـاكنان اعمـال مـي     

ــهرون    ــانگي ش ــت بيگ ــه عل ــزرگ، ب ــهرهاي ب ــرعكس در ش ــت. ب ــي از  اس ــديگر ناش ــا يك دان ب
هـاي داخلـي اسـت، ايـن نظـارت وجـود نـدارد. در چنـين مراكـزي، كنتـرل و نظـارت             مهاجرت

ــر مــي   ــارآيي آن از نظــارت غيررســمي كمت ــر عهــده دســتگاههاي رســمي اســت كــه ك باشــد.  ب
ــه      ــدن، ب ــنعتي ش ــرانجام ص ــت و س ــراكم جمعي ــزايش و ت ــايي، اف ــين فض ــت در چن ــديهي اس ب

 نمايد. كمك شاياني ميافزايش جرم و جنايت 
البته بايـد درنظـر داشـت كـه شهرنشـيني مسـتقيما بـه كجـروي و تهديـد امنيـت اجتمـاعي                

اي تلقـي شـود؛ چـه آن كـه در      سـاز چنـين پديـده    توانـد زمينـه   انجامد بلكه زندگي شهري مي نمي
ــژادي و      ــني، ن ــغلي، س ــف ش ــاي مختل ــاتي، گروهه ــتلاف طبق ــل اخ ــه دلي ــهرها ب ــافع …ش  من

گـردد و افـراد را    شود كـه باعـث سـتيز بـا هنجارهـاي اجتمـاعي مـي        ناهمگني ديده مي و مختلف
  )2(رهاند.  از بسياري از قيد و بندها مي



 
همراه شـدن چنـين وضـعيتي بـا تضـعيف باورهـاي سياسـي و رشـد بحـران مشـروعيت نسـبت            
به حاكميت سياسـي، ايـن رونـد را شـدت بخشـيده و بـه هـرج و مـرج و كشـمكش در عرصـه           

انجامد كه تداوم آن در نهايت، تهديد جدي امنيت ملي است. اجتماع مي  
شـود كـه سـاخت     هنگامي صـبغه امنيتـي رشـد لگـام گسـيخته جمعيـت، بيشـتر نمايـان مـي             

اي باشـد كـه بـه مـوازات ايـن تحـول، دگرگـوني         دولتها و نحوه اعمال قدرت آنها نيـز بـه گونـه   
ــين   ــا چن ــه ب ــوان مواجه ــل، ت ــذيرد و در عم ــده نپ ــت شــهروندان را دارا   پدي اي و تضــمين امني

اي اسـت كـه مايلنـد تـا جـايي       باشد. عموما سـاخت دولتهـاي كشـورهاي جهـان سـوم بـه گونـه       
الامكـان كمتـر قـدرت ابتكـار را بـه       توانند بيشترين كنترل را از مركـز اعمـال كننـد و حتـي     كه مي

ــا،       ــه آنه ــت ك ــت آن اس ــه عل ــا ب ــن دقيق ــپارند و اي ــي بس ــاي محل ــي را   مقامه ــات محل مقام
داننـد. از ايـن نظرگـاه،     شخصيتهايي وفادار در اعمـال قـدرت واگـذار شـده و مـورد اعتمـاد نمـي       

ــي   ــدرت را م ــد ق ــيش از ح ــز ب ــرل درآوردن    تمرك ــت كنت ــراي تح ــده ب ــي نااميدكنن ــوان تلاش ت
ســالاري و جامعــه فــرض كــرد. در واقــع، زمــاني كــه ســلاحهاي كنتــرل مــؤثر بــه طــور    ديــوان

تــرين و تنهــا ســلاح باقيمانــده، نيــروي حاكميــت رســمي اســت.   دارد، ارزانمشــخص وجــود نــ
گـردد و غالـب اوقـات در نهايـت،      متأسفانه، ايـن قـدرت اسـمي بـه قـدرتي توخـالي تبـديل مـي        

ــي  ــي م ــار را در پ ــونت و فش ــدين خش ــب،  آورد. ب ــد "ترتي ــيش از ح ــز ب ــي،  "تمرك ــدي واه امي
اسـت بـراي پراكنـدگي كـه در عمـل وجـود       باشـد كـه پوششـي     آرزويي بيهوده و نوعي ادعا مـي 

دهــد؛ نشــانه  دارد و يــا بــراي محــدود كــردن كنترلــي اســت كــه واقعيــت نهــان را تشــكيل مــي 
ايـن حالـت پيامـد ســويي در     )3(توزيـع منشـوري قـدرت، نــوعي بلاتكليفـي اسـت نـه تمركــز.       

 "كارآمـد دولـت نا "عرصه امنيت عمـومي را بـه همـراه دارد كـه گونـارميردال از آن بـا اصـطلاح        
كنــد. منظــور وي از ايــن اصــطلاح عبــارت بــود از فقــدان نظــم اجتمــاعي، اجــرا نشــدن  يــاد مــي

ــا     ــا ب ــاني آنه ــأموران در همــه ســطوح و تب ــر م ــوانين از ب ــدن ق ــت نگردي ــوانين، رعاي صــحيح ق
ــد كــه در واقــع وظيفــه  ــت   اشــخاص قدرتمن ــا آن كــه دول ــا ب ــود. در يــك معن شــان اداره آنهــا ب

ــد كــه آن چــه را مــي  راد انعطــاف نشــان مــيناكارآمــد در قبــال افــ خواهنــد  داد و آنهــا آزاد بودن
انجــام دهنــد، امــا ايــن دولــت در مــورد افــراد و گروههــاي غيــر سرســپرده، بــا شــدت برخــورد 

اي بـه سـرعت دامنـه فسـاد را در جامعـه       ناگفته پيداسـت كـه چنـين رفتـار ناعادلانـه      )4(كند.  مي
سـعه ميـزان نارضـايتي و در حـالي كـه جمعيـت       دهـد بـه حـدي كـه در صـورت تو      گسترش مي

ــد،    ــين امــري را مســتقيما درك و لمــس كن ــژه پايتخــت، چن ــه وي ــوهي در مراكــز شــهري و ب انب



ــزل خواهــد شــد، درســت     ــي دســتخوش تزل ــت سياســي در صــورت بســيج مردم ــان حاكمي بني
 واقع گرديد. 57گونه كه در جريان انقلاب اسلامي سال  همان



ــه ايــن و     ــا عنايــت ب ــوييز در كتــاب  ب ــاني سياســت اقتصــادي"اقعيتهاســت كــه آرتــور ل  "مب
رســد كــه محــدود كــردن رشــد شــهرهاي  اي بــه ايــن نتيجــه مــي ضــمن بحــث از تــوازن منطقــه

حتي اگـر رشدشـان مربـوط بـه بيكـاراني نباشـد كـه از سـاير نقـاط بـه آن جـا سـرازير              -بزرگ 
ــي ــه نظــر وي گســيختگي ســازوكار    -شــوند  م ــوب اســت. ب ــاري مطل ــه انفجــار ك ــاعي ب اجتم

رود كــه بتــوان  تــر از آن پــيش مــي شــود زيــرا رشــد جمعيــت در آنهــا ســريع شــهرها منجــر مــي
اشتغال، مسكن و ساير وسـايل رفـاه را فـراهم آورد؛ بـه همـين دليـل شـهرها بـه مراكـز فسـاد و           

 )5(شوند.  جرم و ناآرامي مبدل مي
نفــر را جمعيــت  5040يــت از و بــاز بــرهمين اســاس اســت كــه افلاطــون در كتــاب جمهور    

مطلوب شهر ياد كرده و به ايـن بـاور رسـيده بـود كـه اگـر جمعيـت شـهري از ايـن رقـم فراتـر            
پــذير نخواهــد بــود و در چنــين شــهرهايي، مــردم  گيريهــاي رويــاروي در آن امكــان رود، تصــميم

 )6(احساس همبستگي نخواهند كرد. 
آيــد. امــروزه كشــور مــا  بــه شــمار مــيتــرين كشــورهاي جهــان  ايــران، يكــي از پرجمعيــت    

شـود و تـا سـي سـال ديگـر بـه دهمـين         بيست و يكمين كشور پرجمعيـت جهـان محسـوب مـي    
ــم     ــك و ك ــور خش ــن كش ــيم اي ــد. اقل ــد ش ــديل خواه ــان تب ــت جه ــور پرجمعي ــاران و در  كش ب

ــاران نمــي  ــارد. منــابع آبهــاي  بخشــهايي از آن، در بخــش اعظمــي از ســال، حتــي يــك قطــره ب ب
زمينهـاي زيركشـت در ايـن سـرزمين محـدود اسـت. در گذشـته، شـيوع بيماريهـاي           زيرزميني و

واگيــردار، ســوانح طبيعــي، جنــگ و قحطــي، جملگــي آهنــگ رشــد جمعيــت ســرزمين مــا را در 
اي كـه حتـي از نيمـه دوم قـرن هيجـدهم تـا آغـاز         سطح بسيار نازلي نگـه داشـته بـود، بـه گونـه     

فــزايش نيافتــه، بلكــه ســير قهقرايــي نيــز داشــته قــرن بيســتم، در ايــن كشــور نــه تنهــا جمعيــت ا
 است.

سـال   35از حدود نيم قرن پـيش، ميـزان رشـد جمعيـت در كشـور شـتاب بيشـتري گرفتـه و در          
گذشته در سـطح بـالايي تثبيـت شـده اسـت. جمعيـت كشـور در ايـن دوره، بـيش از سـه برابـر            

ــر از    ــده و از كمت ــال    19ش ــر در س ــون نف ــيش از    1335ميلي ــه ب ــال    57ب ــر در س ــون نف ميلي
 )7(رسيده است.  1370
ــام)             ــار (نظ ــران و اجب ــاختي اي ــبكه زيرس ــعف ش ــته، ض ــم گذش ــت رژي ــان حاكمي در زم

 داري براي تغيير سريع كشور، تمركز بيش از حد جمعيت را به ارمغان آورد. سرمايه



افـزايش  اين امر خاصه در سـه دهـه اخيـر و بـه علـت تحـولات از بـالا در روسـتا و بـه بركـت           
شديد درآمـد ارزي از طريـق صـدور نفـت، سـرعتي بسـيار بـه خـود گرفـت و شـهري شـدن و            

انـدازه نـاهمگوني انجـام گرفـت؛ بـراي مثـال در سرشـماري         مهاجرت بـه شـهرها بـه شـكل بـي     
ــال   ــه   1365س ــت ك ــده اس ــخص ش ــور در   4/54مش ــت كش ــد از جمعي ــرد  496درص ــهر گ ش

جمعيـت شـهري كشـور فقـط در تهـران بـزرگ        درصـد 40اند. علاوه بـر ايـن، نزديـك بـه       آمده
انـد و جمعيـت تهـران نزديـك بـه چهـار برابـر دومـين شـهر بـزرگ كشـور اسـت.              سكني گزيده

)8( 
به اين ترتيب، فارغ از علت يـا علـل مـؤثر در رشـد شـتابان جمعيـت، واقعيـت آشـكار ايـن              

 طـي هـر  درصـدي در سـال،   2/3است كـه جمعيـت كشـور مـا در شـرايط ميـزان رشـد طبيعـي         

برابـر و در  4سـاله،   44توانـد در يـك دوره     شـود؛ بـراين اسـاس مـي     ساله، دوبرابـر مـي  22دوره  
درصــد و 2/3ســاله در حــدود 35برابــر گــردد. ايــن ميــزان در يــك دوره  8ســاله،  66يــك دوره  

ــك دوره      ــراي ي ــده و دوام آن ب ــاقي مان ــالاتر از آن ب ــي ب ــي كم ــي  30حت ــر، جمعيت ــاله ديگ س
ــادل   ــال   ميل150مع ــراي س ــر ب ــون نف ــي 1400ي ــان م ــه ارمغ ــت از   )9(آورد.  ب ــه دول ــد ك هرچن

چندسال پـيش اقـداماتي را در جهـت كـاهش ميـزان رشـد جمعيـت كشـور آغـاز كـرده اسـت و            
با وجود آن كـه هرگونـه آمـارگيري جمعيتـي در شـرايط و اوضـاع و احـوال جـاري كـه داشـتن           

تــري دسـت خواهـد يافـت لكــن     پـايين تـر اســت، بـه ارقـام جمعيتـي      فرزنـدان بيشـتر نـامطلوب   
جمعيت كشور به رغم اين نويـدها، بـا ميـزان رشـد بـالايي، افـزايش پيـدا خواهـد كـرد؛ چـه آن           

 ايــران در جــد بــه1370  دهــه از كــه –هــاي تنظــيم جمعيــت  كــه حتــي در صــورتي كــه برنامــه
 فـرض ) گـردد  جمعيـت  سـالانه  رشـد  درصـدي 97/3 سـطح  تثبيـت  بـه  موفـق  – شـود  مـي  دنبال

ميليـوني  50رسـد يعنـي جمعيـت      سـال آينـده بـه دو برابـر مـي     20ينانه(، جمعيـت ايـران در    بدب
خواهـد رسـيد. حتـي در صـورت كـاهش ميـزان       1385ميليـون نفـر در سـال     5/108بـه  65سال  

(فـرض  85تـا 80درصـد در سـالهاي    2/8بـه 65تـا   55درصـد در سـالهاي    97/3رشد جمعيـت از  
ــع ــال    واق ــه)، در س ــيش از 1385بينان ــه     5/91ب ــان چ ــت. چن ــواهيم داش ــت خ ــون جمعي ميلي
ــه ــه  برنام ــه گون ــت ب ــاي تنظــيم جمعي ــاهش ســريعتر رشــد    ه ــه ك ــري شــود و ب ــداوم پيگي اي م

ــوش   ــرض خ ــد (ف ــت بينجام ــال    جمعي ــه)، در س ــدود  1385بينان ــت  86ح ــر جمعي ــون نف ميلي
اســت. بــديهي اســت كــه 1365درصــد بــيش از جمعيــت ســال  58خــواهيم داشــت كــه بــازهم  

كنـد كـه از عهـده آنهـا برآمـدن و       بينانـه چنـان نيازهـايي را مطـرح مـي      فـرض خـوش  حتي ايـن  
طـور كامـل، تقريبـا نـاممكن يـا دسـت كـم بسـيار سـخت خواهـد بـود.             برآورده كـردن آنهـا بـه   

)10( 



 

 
 

بـه آن اشـاره شـد، آن چـه بايـد بـدان توجـه داشـت         گونه كه پـيش از ايـن نيـز     در اين بين همان
اي از زيسـت انسـانها    اين كه شهرنشيني و افـزايش جمعيـت سـاكن در شـهرها بـه تنهـايي شـيوه       

هـاي اعمـال    شـود، امـا آن گـاه كـه بـا رويكردهـاي سياسـي و شـيوه         در كنار يكـديگر تلقـي مـي   
گــردد؛ توضــيح آن كــه  يابــد و برجســته مــي قــدرت درهــم آميــزد، صــبغه امنيتــي آن نمــود مــي 

زنــدگي شــهري در شــهرهاي زورمــدار بــرخلاف شــهرهايي كــه جايگــاه شــهروندان اســت، در   
 شود: عرصه خصوصي و عرصه حكومتي. دو عرصه خلاصه مي



شـود و   گيـرد، عرصـه امـن تلقـي مـي      عرصه خصوصي كه مكان يا فضـاي خـانوادگي را دربرمـي   
ــي    ــوب م ــاامن محس ــم و ن ــه خص ــه، عرص ــارج از خان ــرد خ ــنگ ــين   د. از اي ــهروندانِ چن رو ش

شـان نيسـت، اهميتـي قائـل نيسـتند و حتـي در        جوامعي، براي خارج از خانه كـه ملـك شخصـي   
 پردازند. اي از مبارزه، به تخريب آگاهانه آن مي مواردي تحت عنوان شيوه

رمـي بـا سـه عرصـه      -در مقابل، شـهروندان شـهرهاي اروپـاي غربـي از زمـان تمـدن آتنـي            
انـد: عرصـه خصوصـي، عرصـه حكـومتي و عرصـه عمـومي. وجـود عرصـه عمـومي            ودهروبرو ب

گيـري علايـق جمعـي اسـت، آنـان را       كه به شهروندان تعلق داشته اسـت و محـل بـروز و شـكل    
ــه  ــه شــهر علاق ــي ب ــد م ــل    من ــين عرصــه خصوصــي و عرصــه عمــومي، حاي ــولا ب ســازد و معم

باشـند. عرصـه عمـومي، محـل      يرنگي وجود دارد و فضـاها بـدون واسـطه بـه هـم متصـل م ـ       كم
 گيــري جمعــي در بــاب مســايل شــهر اســت و نظــر شــهروندان در تحــولات فيزيكــي  تصــميم

 .شهر، جايگاهي ويژه دارد
اي  شـود كـه در عمـل، چنـين عرصـه      اما با نگرشي به سـاختار شـهرهاي ايـران مشـخص مـي         

ه محــلات هــاي متخاصــم تشــكيل شــده و بخــش عمــد وجــود نداشــته و اساســا شــهر از محلــه
ــيره  ــه عش ــلطه        داراي جنب ــرون زيرس ــاره و از بي ــاره پ ــهر از درون پ ــولي، ش ــه ق ــت؛ ب اي اس

رو، هويـت افـراد اصـولا از طريـق تعلـق آنـان بـه شـهر معنـا           حاكميتي زورمـدار بـوده و از ايـن   
ــين  نمــي ــه هم ــراي     شــده اســت. ب ــولي اصــلي شــهرها ب ــام مت ــت در مق ــه دول ــراد ب ــب، اف ترتي

 ــ  ديدنــد.  اي بــيش نمـي  نگريسـتند و خــود را تماشـاچي   ز و درشـت مــي سـاماندهي همــه امـور ري
اكثــر ادوار تــاريخي، پــيش از آن كــه زيســتگاه  شــهر شــرقي و از جملــه شــهر ايرانــي در )11(

تـر، اجتمـاع شـهروندان بـه حسـاب آيـد، مقـر حكومـت و          افراد صاحب حقوق يا به بيـان دقيـق  
دليـل قلمـرو سياسـي و شـهر در      شـده اسـت. بـه همـين     جزيي از قلمـرو سياسـي محسـوب مـي    

دراز كــن دســت خــود را اي ســلطان مســعود و  "مــواردي، متــرادف بــه كــار بــرده شــده اســت 
حكــيم  )12( "دراز كــن بــه بيعــت هــر آن كــه در شــهر تســت، هــر آن كــه در صــحبت توســت 

ابوالقاسم فردوسي نيز در شـاهنامه، خـود بارهـا شـهر و كـل قلمـرو سياسـي يـا كـل سـرزمين را           
 رده است: يكي آو

مـــــراو را پــــــدر       وزآن پس چو نوبت به ايرج رسيد 
 شهر ايران گزيد

درست بـه همـين خـاطر اسـت كـه ايرانيـان در عرصـه زنـدگي خصوصـي بسـيار مشـاركت                
ــرده  ــه عمــل ك ــد و در عرصــه جــو و ديگرخواهان هــاي خصوصــي، بســيار نامشــاركت جــو و   ان

 )13(خودخواهانه. 



گـاه كـه بـا رشـد شـتابان جمعيـت همـراه گـردد، نـوعي           رونـدي آن ناگفته پيداست ادامـه چنـين   
ــوع پنهــان را در ســاختار اداري و اجرايــي كشــور و در جوانــب مختلــف اجتمــاع    آشــفتگي از ن

تـرين نهادهـاي متـولي نظـم و امنيـت قـادر بـه مهـار آن بـه           به همراه خواهد داشت كه حتي قوي
ــود. از ايــن  ــادي نخواهنــد ب ــه تــلاش در  رو، جهــان ســوم  صــورت بني ــد ب ــران باي ــه اي و از جمل

ــادين جهــت ايمــن   ــدابيري بني ســازي وضــعيت  محــدود كــردن رشــد جمعيــت ضــمن اتخــاذ ت
بينانـه نبايـد بـه ايـن كشـورها احسـاس كـاذبي از امنيـت          موجود ادامه دهـد. برآوردهـاي خـوش   

ي امـر، سياسـتگذاري ابتكـار    تـوان ثروتـي بـالقوه درنظـر گرفـت، ولـي ايـن        بدهد. جمعيت را مي
ــي   ــه آن را م ــراي قاطعان ــدهي و      و اج ــد، ب ــال رش ــت در ح ــوني، جمعي ــرايط كن ــد. در ش طلب

 )14(رود.  امتيازي منفي به شمار مي
  
 پيامدهاي امنيتي دگرگوني در اجتماع بشري -ب  

تـر   نظرانـي چـون كنـت، اسپنسـر و دوركـيم بـه رغـم پيوسـته پيچيـده          بنا بـه عقيـده صـاحب       
شـود كـه بـر اثـر آن، افـراد از       ، رونـدي متضـاد بـا آن مشـاهده مـي     شدن جوامع ليبرال و صـنعتي 

آيـد؛ در ايـن ميـان     شـوند و در نهايـت تجزيـه و تلاشـي جامعـه پديـد مـي        يكديگر منـزوي مـي  
شـوند؛ مـردم حتـي اگـر كارشـان       تـر و مجزاتـر مـي    طور روزافـزون تخصصـي   كارها و وظايف به

ونـد. مناسـبات ميـان كسـاني كـه در      ر مكمل كار ديگـران باشـد، فقـط در پـي سـود خـويش مـي       
يابـد و روز بـه روز    صحنه جامعه بـه عمـل مشـغولند، هرچـه بيشـتر جنبـه پيمـان و قـرارداد مـي         

آيـد؛ در ايـن ميـان مراجـع و نهادهـايي كـه        از سلطه قواعد جاافتاده اجتمـاعي بيشـتر بيـرون مـي    
 دهند. ا از دست ميكم اعتبار گذشته ر روزگاري نگهبان نظم اجتماعي و اخلاقي بودند، كم

دوركــيم بــر ايــن عقيــده نيســت كــه وابســتگي متقابــل اقتصــادي ناشــي از تقســيم كــار، بــه      
خـودي خـود بــراي ايجـاد يـك نظــم اجتمـاعي نــوين كـافي اسـت. افــراد، خويشـتنن را از قيــد         

رســمي اســت.  رهاننــد و ايــن كــار مســتلزم ايجــاد تفرقــه و بــي هرگونــه اقتــدار و مرجعيــت مــي
شـده افـراد ممكـن اسـت ظهـور تعـارض را بـه تـأخير بينـدازد، امـا            و منافع حسـاب خودپسندي 

كن كردن آن ناتوان اسـت. همكـاري و تعـاوني كـه جنبـه پيمـان و قـرارداد داشـته باشـد           از ريشه
و ميان افراد فعـال در صـحنه جامعـه برقـرار شـود، محتـاج يـك سلسـله قواعـد جديـد خواهـد            

 )15(گر و حافظ آن.  مينبود كه هم اساس آن باشد و هم تض
ــراي هــر كــس حقــوق و تكــاليف و مســؤوليتها و قيــدهاي خاصــي معــين        جوامــع ســنتي ب
 گذارند. كنند و بدين وسيله كمتر مناسبتي براي رويارويي و ستيزه باقي مي مي



دهنـد كـه    طلـب، اسـاس را از جهـت نظـري بـراين قـرار مـي        به عكس، جوامع ليبـرال و تسـاوي  
آرزوهـا و بلنـدپروازيهاي يكسـان داشـته باشـند و از ايـن طريـق، عرصـه را بـراي           توانند همه مي

گذارنــد و چــون  رقابــت بــر ســر كســب افتخــار و لــذت و شــغل و كالاهــا و خــدمات بــاز مــي 
ميـزان منــابع مطلـوب همگــان محـدود اســت، بـه ناچــار رقابـت و كشــمكش بـر ســر آنهـا بــالا        

بــاطي، آگــاهي مـردم از اســتان، كشــور و دنيــا  گيــرد. امــا اينـك بــر اثــر گســترش وسـايل ارت   مـي 
دگرگـون گشـته اسـت. در سـابق، مفهـوم اجتمـاع بـه مردمـي          "اجتمـاع "فزوني گرفته و مفهـوم  

كردنـد و شـيوه زنـدگي مشـتركي هـم داشـتند. امـا         زنـدگي مـي   شد كه در مجـاورت هـم   گفته مي
ه مردمـي نيـز گفتـه    هـاي انبـو   گـردد بلكـه بـه تـوده     امروزه نه تنها بـه محـل زنـدگي اطـلاق مـي     

شـهر) در معتقـدات، هـدفها، فعاليتهـا، نگرشـها و        -شود كـه عـلاوه بـر محـل اقامـت (محلـه        مي
باشـند. پـس شـهرها ديگـر تنهـا در       به طـور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـا يكـديگر در ارتبـاط مـي        

كننـد   حيطه جمعيتي نيستند كه در داخـل يـك واحـد سياسـي يـا اداري تعيـين شـده زنـدگي مـي         
هــاي شــهري همــه بــا هــم بــه صــورت بافــت زنجيــري در يــك مجموعــه بــزرگ   كــه حــوزهبل

ــق رســانه  ــر انســاني از طري رســاني در  هــاي گروهــي و وســايل اطــلاع  شــهري از جماعــات كثي
ــا يكــديگر قــرار مــي  رويــه و روزافــزون و امــر  گيرنــد، خاصــه آن كــه مهاجرتهــاي بــي  پيونــد ب

مزيـد بـر علـت اسـت. بـه ايـن ترتيـب، امـر         جايي جمعيت نيـز بـه شـكل كـاملا ملموسـي       جابه
تبديل وفاداريهـا و علايـق از سـنتي بـه سـاختاري در عرصـه سياسـت، ضـرورتي اسـت كـه بـه            

شـود. بـه لحـاظ نظـري، دوركـيم ايـن تحـول         شناختي در اجتمـاع ايجـاد مـي    تبع تحولات جامعه
ــر مــي   ــدامواري تعبي ــه همبســتگي ان ــديل همبســتگي مكــانيكي ب ــد. از لحــاظ  را تب مصــداقي، كن

ــرفتن و       ــرعت گ ــاختاري و س ــاك س ــاع و در انفك ــدلايگي اجتم ــول در چن ــن تح ــاخص اي ش
شـود. فرآينـد شـهري شـدن كـه معمـولا همـراه بـا نوسـازي رخ           شتابان شدن تاريخ متجلـي مـي  

اي بيابـد و   توانـد سـريعتر از آن چـه موردنيـاز اسـت پـيش بـرود و نقـش بازدارنـده          دهد، مـي  مي
اي آزاردهنـده   ممكـن اسـت بـراي تعـداد كثيـري از مـردم بـه تجربـه        اي شـرايط   حتي تحت پـاره 

تـوان در اخـتلالات جـدي ناشـي از نبـود تناسـب        كـه مصـداق بـارز آن را مـي     )16(مبدل گردد، 
و ناهمبستگي ميزان شهرنشـيني بـا توسـعه اقتصـادي در كشـورهاي جهـان سـوم ملاحظـه كـرد.          

ــد اقتصــادي بســيار عقــب   ــد صــنعتي شــدن و تولي ــد رون ــزان شهرنشــيني اســت و   همان ــر از مي ت
نشـيني، بـورس بـازي زمـين، مسـايل       حاصل اين عـدم تعـادل، وجـود بيكاريهـاي ديرپـا، حاشـيه      

 آورد. زايي اجتماعي را فراهم مي باشد كه به نوعي زمينه آسيب بهداشتي و آموزشي و مي



ي نيــروي كــارگير از آن جــا كــه زيرســاختهاي اقتصــادي نظــام شــهري ايــن كشــورها توانــايي بــه
نــدارد، در نتيجــه نيــروي مــازاد كــه آمــادگي   1مــازاد را كــه بيشــتر مهــاجران روســتايي هســتند  

  )17(آورند. رويمي 2كاري ندارند ناخواسته به طرف بخش سوم 
انديشـي خواهـد بـود اگـر بحـران افـزايش و انباشـتگي روزافـزون جمعيـت           به اين ترتيب، سـاده 

اي گـذرا و مـوقتي بـه شـمار آوريـم. مسـلما بـا توجـه          يـده ايران به ويژه در منـاطق شـهري را پد  
مانــدگي  بـه محــدوديت درآمــدهاي ملــي، ادامــه چنــين رونــدي بــه افــزايش ميــزان فقــر و عقــب 

بيشتر منجر خواهـد شـد كـه در چنـين شـرايطي، امكـان سـقوط هنجارهـا، ارزشـها و معيارهـاي           
ــاني همبســتگي و    ــال سســت شــدن بيشــتر مب ــي و انســاني و احتم ــه  اخلاق ــي رو ب وحــدت مل

گــذارد. بــالا رفــتن ميــزان جــرايم بــر اثــر افــزايش جمعيــت، تأييــدگر ايــن واقعيــت   فزونــي مــي
زنــدان وجــود داشــته اســت.  155شــهر ايــران،   153در   1368معنــا كــه در ســال   اســت؛ بــدين

، تعـــداد محكومـــان و متهمـــان زنـــدانهاي عمـــومي كشـــور از   59 -65در فاصـــله ســـالهاي  
فــرض كنــيم، درصــد 100را  59نفــر رســيده اســت؛ يعنــي اگــر ســال  296565نفــر بــه  154926

بـوده اسـت. افـزون بـر ايـن، رقـم بزهكـاري در كودكـان          4/191معـادل   65تغييرات آن در سال 
رســيده كــه افزايشــي معــادل   66مــورد در ســال   1139بــه رقــم  60مــورد در ســال  614نيــز از  

 ـ   )18(دهد.  را نشان مي %86 كارهـاي مقابلـه بـا رشـد      ي در صـورت توفيـق راه  در ايـن حـال، حت
ــي  ــت، نم ــزون جمعي ــت در      روزاف ــز جمعي ــي از تمرك ــي ناش ــدهاي امنيت ــع تهدي ــه رف ــوان ب ت

يابـد كـه    شهرهاي بزرگ اميدوار بود، بلكـه ايـن اميـد زمـاني جنبـه عينـي و تحقـق خـارجي مـي         
دهنـد، در بسـتري    اي از آن را جوانـان تشـكيل مـي    جمعيت انبوه ايران كـه درصـد قابـل ملاحظـه    

ــدهاي    ــروز پيامــدهاي ســوء ناشــي از تهدي ــا از ب ــد ت مناســب از رشــد و توســعه، هــدايت گردن
 مذكور كه به دو مورد از آنها طي اين نوشتار خواهيم پرداخت، جلوگيري شود:

 
 ناسازگاريها و ناهنجاريهاي اجتماعي -1

هنجارهــا و معيارهــاي  اي اســت كــه در آن هنجــاري، وضــعيت اجتمــاعي ويــژه درواقــع، بــي    
ــي    ــا يكــديگر ناهمســاز م ــه ب ــا آن ك ــراي  اجتمــاعي دچــار پريشــاني شــده و ي ــرد ب ــد و ف گردن

رو فــرد در وضــعيتي  شــود؛ از ايــن هماهنــگ شــدن بــا آنهــا دچــار ســردرگمي و سرگشــتگي مــي
گيـرد كـه بـا پنـاه بـردن بـه درون خويشـتن بدبينانـه همـه پيونـدهاي اجتمـاعي را نفـي              قرار مـي 

 كند. مي
 
 



  
%از جمعيــت ايــران در شــهرها ســاكن بودنــد، 20شمســي تنهــا 1280در حــالي كــه در ســال   -1

ــال    ــم در س ــن رق ــه 1365اي ــال   3/54ب ــه در س ــي ميشــود ك ــيش بين ــه و پ ــزايش يافت  1400% اف
 درصد از جمعيت كشور در شهرها سكونت داشته باشند. 80شمسي، 

1T21T. Tertiary Sector 



هنجــاري،  رفتاريهــا و آســيبهاي اجتمــاعي پيامــد بــي بســامانيها، كــجدر نتيجــه كليــه اختلافــات، نا
باشــد. بــه عبــارت ديگــر، مســايل  بيگــانگي و بــازبيني، نظــارت و كنتــرل اجتمــاعي ناكــافي مــي 

ــي    ــانگي و ب ــد بيگ ــاير آن پيام ــاري و نظ ــاد، بزهك ــي، اعتي ــون خودكش ــاعي چ ــاري و  اجتم هنج
نظـام اجتمـاعي رقابـت كـرده و تعـادل      نظارت ناكافي بـر گروههـايي اسـت كـه بـا يكـديگر در       

 )19(سازند.  اجتماعي را دستخوش آشوب و فرد را دچار آشفتگي مي
وقتي فردي يك وسـيله ارضـاي نيـاز را ادراك كنـد و ببينـد كـه ديگـران آن وسـيله را در اختيـار          
دارنــد، او نيــز در عــين ميــل بــه داشــتن آن، امكــان بــه دســت آوردنــش را نداشــته باشــد، ايــن  

ــياحســا ــدريج موجــب بغــض،    س ب ــه ت ــا محروميــت نســبي، ممكــن اســت ب عــدالتي نســبي ي
حســادت و واكنشــهاي عــاطفي (مثــل تعــويض شــغل، خودكشــي و) شــود و در صــورت فقــدان 
ــته     ــي داش ــكني و) را در پ ــد دزدي، كارش ــري (مانن ــار ديگ ــاي نابهنج ــاعي، رفتاره ــرل اجتم كنت

دفـاع از گـروه خـويش رهيـده و ديگـر خويشـتن را هـم هويـت بـا          فردي كه از قيد  )20(باشد. 
گــردد و اگــر همســر و فرزنــدي  بينــد و اساســا متعلــق بــه آن نيســت، بــه خــويش برمــي آن نمــي

ــي   ــان م ــه آن ــش متوج ــد، حواس ــته باش ــويش    داش ــرگرميهاي خ ــار و س ــك و ك ــه مل ــود و ب ش
كامـــل نيـــافتن پـــردازد امـــا ناكـــامي در زنـــدگي خـــانوادگي، اقتصـــادي، اجتمـــاعي و ت مـــي

شـود و ايـن    انسـاني باعـث ايجـاد نفـرت نسـبت بـه افـراد جامعـه مـي          -خصوصيات اجتمـاعي  
انـداز   آورد. از چشـم  گيـري انـواع بزهكـاري در جوامـع انسـاني را فـراهم مـي        خود زمينـه شـكل  

ــوعي انتقــام  گيــري از قــوانين  ديــدگاه روانكــاوي اجتمــاعي، بزهكــاري و انحرافــات اجتمــاعي ن
شـود   ط ناعادلانه اجتماعي و اقتصادي بـه شـمار آمـده و بـه ايـن نتيجـه منتهـي مـي        حاكم و شراي

دهـد. احساسـات تهـاجمي و     كه چنين تضـادهايي، افـراد را بـه سـوي ارتكـاب جـرم سـوق مـي        
آيــد كــه فــرد حــس كنــد در جامعــه از بــر گروهــي  ديگــرآزاري (ساديســم) هنگــامي پديــد مــي

ــا ايــن   اســتثمار مــي ــارزه ب مشــكل را در اعمــال و اقــدامات نابهنجــار خــود  شــود و راههــاي مب
هـاي   شـويي بـراي آرامـش فكـري و ارضـاي خواسـته       جـويي را بـرون   بجويد و ايـن نـوع انتقـام   

ــدارد.   ــود بپن ــاعي        )21(خ ــاد اجتم ــاس تض ــه احس ــود ب ــه خ ــي درج ــاس در منته ــن احس اي
باشـد. بـا    توانـد در پـي داشـته    انجامد و واكنشـهاي شـديد اجتمـاعي (ماننـد انقـلاب) را مـي       مي

اين حـال، امـر تنـاقض نمـا و شـگفت ايـن اسـت كـه افـراد هرچـه بيشـتر بـه خويشـتن منفـردا               
ــأثر     ــدبختيهاي ديگــران بيشــتر مت ــد، از ب ــدگي كنن ــراي خــود زن ــط ب توجــه داشــته باشــند و فق
خواهند شد. به عبارت ديگـر، همـه كـس همسـايه مـن اسـت ولـي مـن هـيچ تعهـد و دينـي بـه             

 كسي ندارم.



تـر، مـردم بـه نـدرت      در اعصـار دمكراتيـك  "كنـد كـه:    از آلكسي دوتوكويل نقـل مـي  ليپووتسكي 
طـور عمـومي نسـبت بـه همـه افـراد نـوع بشـر، شـفقت و           كنند ولي به براي يكديگر فداكاري مي

 )22( "دهند. همدردي نشان مي
ــابع انســاني وجــود        ــه ايــن ترتيــب، در چنــين وضــعيتي كــه امكــان اســتفاده كارآمــد از من ب
شــود و از  بــرداري مــي اي نــاقص از منــابع طبيعــي و توانمنــديهاي جامعــه بهــره رد، بــه گونــهنــدا

ــن ــها و     اي ــب تنش ــت در قال ــزايش جمعي ــاعي اف ــي و اجتم ــأثيرات سياس ــي ت ــته از تجل رو گذش
كنـد. فقـر بـراي     افزايش فساد و ناهنجاريهاي عمومي، اثـر اقتصـادي آن در قالـب فقـر بـروز مـي      

توانــد مــورد قبــول نظامهــاي اجتمــاعي كــه خواهــان عــدالت  ليــت نمــياكثريــت و رفــاه بــراي اق
ــه   ــده زمين ــن پدي ــه اي ــرد؛ چــه آن ك ــرار گي ســاز ناهنجاريهــاي اجتمــاعي و  اجتمــاعي هســتند، ق

باشـد كـه ايـن خـود در نهايـت، ضـريب امنيتـي جامعـه را          تضعيف ارزشهاي متعالي جامعـه مـي  
طـور كـه پـيش از ايـن نيـز       همـان  -گونـه   به شـدت در معـرض آسـيب قـرار خواهـد داد. بـدين      

تعـداد جمعيـت بـه تنهـايي مايـه قـوت و قـدرت يـك جامعـه نيسـت، بلكـه ايـن              -اشاره شـد  
تواننـد موجـب قـوت بخشـيدن بـه جامعـه شـوند و         انسانهاي متفكر و خلاق و مبتكرنـد كـه مـي   

 تـرين شـرايط بـراي وجـود چنـين افـرادي، رسـيدن بـه وضـعيتي از رشـد           ترديد يكي از عمده بي
گــذاري لازم را بــر روي نيــروي انســاني انجــام داد و  يــافتگي اســت كــه بتــوان ســرمايه و توســعه

گـردد كـه بسـتر     سـوادي و بيكـاري مـانع از آن مـي     بديهي اسـت وجـود فقـر و گرسـنگي و بـي     
مناسبي بـراي دسـت زدن بـه چنـين حركتهـايي فـراهم آيـد. بـه عبـارت ديگـر، در يـك اقتصـاد             

جهتي حركـت كـرد كـه در شـأن انسـانيت انسـان اسـت، زمينـه بـراي           گاه كه نتوان در ضعيف آن
گــاه اســت كــه جمعيــت و توســعه در  تبــاهي و تنــزل فضــائل انســاني فــراهم خواهــد شــد و آن

 گيرند. برابر يكديگر قرار مي
هــاي بيكـار بســياري وجـود دارنــد    امـروزه در غالـب كشــورهاي در حـال توســعه، تحصـيلكرده     

بـه همـراه داشـتن فشـارهاي اجتمـاعي و خطرهـاي سياسـي بـراي ايـن          كه افزايش شمار آنها بـا  
 1سازند.  هاي توسعه را جدا با خطر شكست و ناكامي مواجه مي كشورها، برنامه

 
 
 
 
 
  



عرضــه شــده اسـت، از كــل جمعيــت فعــال   "جمعيـت و توســعه "برپايـه آن چــه در ســمينار   -1
ــال    8/12 ــور (س ــري كش ــون نف ــر (  8/1)، 1365ميلي ــون نف ــتناد  2/14ميلي ــه اس ــد و ب % ) بيكارن

ــدات ملــي،  % ــد تولي ــد ملــي    33رون ــا نقــش مهمــي در تولي ــد و ي از جمعيــت شــاغل كــم كارن
هزارنفـر جوينـده كـار وارد بـازار كـار مـي شـود و بـا         330ندارند. در حال حاضر سالانه حـدود   

،جمعيـت كشـور بـه    1386توجه به روند نرخ رشد جمعيـت، پـيش بينـي مـي گـردد كـه در سـال       
ــدود   ــه     100ح ــار ب ــروي ك ــم ني ــد و حج ــزايش ياب ــر اف ــون نف ــد. (   24ميلي ــر برس ــون نف ميلي

 ). 44، ص 67، شهريور 22اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 



طــور متوســط هــر فــرد  وقتــي در صــحنه كــاركردي نظامهــاي اقتصــادي و اجتمــاعي جامعــه، بــه
خـود باشـد، معنـا و مفهـوم     فـرد وابسـته بـه    5/3دار مخـارج و هزينـه    شاغل ناگزير اسـت عهـده  

هـاي مصـرفي ناشـي از     آن اين است كه بسياري از خانوارهـاي ايرانـي بـه دليـل بـار زيـاد هزينـه       
گســتردگي ابعــاد خانوارهايشــان و اشــتغال ناكــافي و نــاقص و يــا بيكــاري كــه دامنگيــر اعضــاي 

يـل نيـز از   آينـد و بـه همـين دل    آورشان شده، از عهده تأمين حـداقل سـطح معيشتشـان برنمـي     نان
تربيت و تجهيـز متناسـب فرزندانشـان نـاتوان منـده و از ايـن رهگـذر بـه گونـه مضـاعفي دچـار            

شــوند. ايــن در حــالي اســت كــه بخــش عظيمــي از جمعيــت   فقــر و حرمــان و محروميــت مــي
دهنـد كـه از نظـر كـارآيي، در وضـعيت كنـوني سـربار جامعـه          آموزاني تشكيل مـي  ايران را دانش

هرچـه بـر حجـم ايـن بـار اضـافي افـزوده شـود، فشـار اقتصـادي نيـز بـالا              رونـد و  به شمار مي
 رود. مي

ــه      ــق يافت ــاآرامي و       طب ــزان ن ــالاترين مي ــهري، ب ــونتهاي ش ــاعي خش ــوژي اجتم ــاي اكول ه
شـود كـه ضـرورت اقـدام در زمينـه مهـار رشـد         سال ديـده مـي   17-21نابهنجاري در گروه سني 

ــي  ــدان م ــت را دوچن ــالهاي  جمعي ــازد. در س ــني  س ــروه س ــر گ ــورهاي 14-17اخي ــال در كش س
بار بسياري مرتكب گشـته و همـه سـاله نيـز بـه مجرمـان ايـن گـروه سـني           غربي، اعمال خشونت

ســال 17-21شــود تــا آن جــا كــه جــرايم ايــن گــروه ســني بــه ميــزان جــرايم گــروه  افــزوده مــي
ــده اســت.  ــار،   )23(نزديــك گردي ــق آم  ــ 68طب ل، درصــد اعمــال خــلاف اجتمــاعي اعــم از قت

ســال و بــه 30جــرح، ضــرب، دزدي و (در ميــان جــرايم گــزارش شــده) بــه دســت افــراد زيــر   
شـود، جوانـان يـا نوجوانـان      سـال انجـام مـي   18درصد آن به دست افـراد كمتـر از    15خصوص  

درآمـد جامعـه تعلـق دارنـد. برخـي در علـت يـا در پـي          كه عمومـا بـه خانوارهـاي گسـترده كـم     
اجتمــاعي بــه ايــن نكتــه اشــاره دارنــد كــه نيــاز بــه درآمــد،  اقــدام بــه خشــونت در برخوردهــاي

تحصيل، تخصصهاي اجتماعي، مسـكن مناسـب، مهـر خـانواده و عـدم دسـتيابي بـه ايـن نيازهـا،          
شـود و چـون درمـاني بـراي برطـرف سـاختن ايـن كمبودهـا ملاحظـه           سبب فشارهاي رواني مـي 

برخوردهـاي شـديد دنبـال    شود، ايـن عـده همـواره حـل مسـايل زنـدگي خـود را از طريـق          نمي
 )24(كنند.  مي



با درنظر گـرفتن چنـين واقعيتهـايي بايـد گفـت بـه رغـم دسـتاوردهاي اجتمـاعي بسـيار پـس از            
پيــروزي انقــلاب اســلامي در ايــران، هنــوز هــم جوانــان ايرانــي بــا مــوانعي جهــت پيشــرفت و   

رسـيم   ايـن نكتـه مـي    يـابي ايـن موانـع بـه     ها روبرو هستند كه در ريشـه  سرگذاردن بازدارنده پشت
آمـوزان و دانشـجويان در مقطـع پـس از پيـروزي       هـاي درسـي دانـش    كه به رغم تحول در آمـوزه 

پــذيرد  انقــلاب، جــوان فقــط در مدرســه و از رهگــذر تعــاليم آموزشــي و اخلاقــي آن تــأثير نمــي
هـا و باورهـاي خـويش را از محـيط خـانواده و از لابـلاي        بلكه بخـش قابـل تـوجهي از آموختـه    

اســبات و روابــط اجتمــاعي حــاكم بــر جامعــه و محــيط اجتمــاعي بيــرون از خانــه بــه دســت  من
آورد. با عنايت بـه ايـن مهـم اسـت كـه نقـش تأثيرگـذار محـيط اجتمـاعي در رشـد و تعـالي             مي

ــته  ــوان برجس ــيت ج ــي شخص ــر م ــي    ت ــولات محيط ــان از تح ــذيري جوان ــزان تأثيرپ ــردد و مي گ
شود. آشكار و هويدا مي  

 يخشونت سياس -2
رشــد فزاينــده جمعيــت و نبــود اقــدام جــدي و يــا ناكــامي در مهــار ايــن رونــد، پيامــدهاي      

ثبـاتي روزافـزون، خشـونت و     توانـد بـه بـي    اي كـه مـي   هولناكي در زمينه سياسـي دارد، بـه گونـه   
 .هاي خودكامه فراگير در جهان منجر شود پيدايش رژيم

تواننــد تهديــدي جــدي در برابــر  مــيدر ســطح ملــي، تنشــها يــا برخوردهــاي گروهــي نيــز      
امنيت داخلـي بـه شـمار آينـد. وجـود تناقضـاتي از نظـر زبـان، جامعـه،محل سـكونت، فرهنـگ،            

تـوان منشـأ چنـين برخوردهـايي      موقعيت اجتماعي يـا اقتصـادي و غيـره بـين افـراد گـروه را مـي       
تصــادي، رو، تنشــهاي گروهــي ممكــن اســت علــل فيزيكــي، زبــاني، فرهنگــي، اق دانســت. از ايــن

گـذارد   سياسي و غيره داشته باشد. تنشها يـا تشـنجات در بـين گروههـا زمـاني روبـه فزونـي مـي        
هـاي فـوق بـا يكـديگر اخـتلاف داشـته باشـند؛ گـاردنر مـورفي، تـنش را گنـاه             كه آنها در زمينـه 

 )25(متفاوت بودن ناميده است. 
ــه      ــل ريش ــرين عل  ــ  مهمت ــه روان ــي، جنب ــا گروه ــاعي ي ــهاي اجتم ــات اي تنش ي دارد. اختلاف

ــر      ــي منج ــهاي گروه ــه تنش ــامي ب ــي هنگ ــادي و سياس ــي، اقتص ــاعي، فرهنگ ــايي، اجتم جغرافي
ــي ــه  م ــه ريش ــود ك ــاي     ش ــان اعض ــب در اذه ــاقض و تعص ــد متن ــادت، عقاي ــرت، حس ــاي نف ه

گروههاي مختلف اجتماعي نفوذ كـرده باشـد. وجـود ايـن عناصـر روانـي، ميـزان رشـد تنشـهاي          
هــاي روانــي از يكــديگر واهمــه  گروههــايي كــه بــه علــت زمينــهبخشــد.  گروهــي را شــتاب مــي

دارنــد، پيوســته در پــي آن هســتند كــه از هــر فرصــتي بــراي لطمــه زدن بــه طــرف مقابــل بهــره  
شـود، تغييـرات ناشـي از نوسـازي در حيطـه       آن چه موجب تشـديد ايـن رونـد مـي     )26(گيرند. 

سياسـتهاي ملـي اسـت؛    سياست است: منـاطق شـهري و بـه خصـوص پايتخـت، مكـان و مركـز        



شــود بــراي فعاليتهــاي  گــرايش بــه ســوي شــهري شــدن زيــاده از حــد اســت و ايــن منبعــي مــي
شـود،   هنجار و در كنش متقابل بين گروههـا بـه همـان انـدازه كـه ادغـام و يگـانگي ديـده مـي          بي

 دهد. ستيزه نيز روي مي



سـازماني    مسـتلزم بـي  نمايـد كـه نوسـازي اصـولا     آيزنشتات با تأكيد بـر ايـن نكتـه اسـتدلال مـي     
گــردد. ايــن اعتراضــات معمــولا حــول  اســت و در نتيجــه باعــث بــروز جنبشــهاي اعتراضــي مــي

) جسـتجوي  2سـاز نظـم و عـدالت     ) جسـتجوي اصـول يگانـه   1زنـد:   سه محور اساسـي دور مـي  
هـر دو   -نمادهاي مشـترك و جديـد بـه منظـور مهيـا كـردن هويـت شخصـي و هويـت جمعـي           

تن معنـي و امكـان خـود شـكوفايي در چـارچوب سـاخت اجتمـاعي رو        ) جستجو بـراي يـاف  3 -
ــد مشــكل خــارق   ــه عبــارت ديگــر، درســت همــانطور كــه نباي ــه ظهــور. ب العــاده نوســازي در  ب

كشورهاي معاصـر را نـاچيز بشـماريم، نبايـد درد و رنـج انسـاني و از هـم گسـيختگي اجتمـاعي          
اهميـت بـدانيم. خشـونت     نيـز كـم  را كه بخشي از نوسـازي بـوده اسـت (و ظـاهرا خواهـد بـود)       

ــوده     ــهاي ت ــا و جنبش ــركوبگرانه دولته ــهاي س ــور، واكنش ــل كش ــي در داخ ــاگون،  سياس اي گون
 )27(اند.  برخي از مشكلات سياسي هستند كه همراه با نوسازي مطرح گرديده

خواهــد در  اصـولا خشـونت، ژســتي نمايشـي اسـت كــه فـرد يــا جمـاعتي بـدان وســيله مـي            
خـود، نقـش قهرمـاني را بـازي كنـد كـه بـر همـه كـار تواناسـت خشـونت بـه             زمان درمانـدگي  

كننـد.   هـاي ديگـري اتخـاذ مـي     معناي كوچك شـمردن و خـوار داشـتن كسـاني اسـت كـه شـيوه       
انـد و هرچـه در سـر راهشـان باشـد       رفتار جواناني كه بـه رسـوم و قواعـد جامعـه پشـت پـا زده      

 ـ       ويران مي ل تحليـل اسـت. آنـان در پـي آننـد كـه در       سازند، بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد قاب
گـري و ناسـازگاري در برخـورد بـا      نمـايي كننـد كـه البتـه ناشـي      اعتنا به ايشـان قـدرت   جهاني بي

 )28(توانـد مزيـد بـر علـت باشـد.       جامعه و نارسـاييهاي آموزشـي و كمبودهـاي تربيتـي نيـز مـي      
روي  ته اسـت. زيـاده  خشونت، مظهر بغضـها و ناكاميهـاي معلـول همـه سازشـهاي اجبـاري گذش ـ      

رو  شــود. از ايــن طلبانــه موجــب رؤياهــاي محــال و رشــك و ناكــامي مــي ايــدئولوژيهاي تســاوي
شـده قـانوني را محـو و نـابود سـازد و از       خشونتگر خواهان آن اسـت كـه تمـام مرزهـاي تعيـين     

ارنـده  پنـدارد همـه عوامـل بازد    بـرد؛ مـي   اين كه يكباره كليه موانع را از سر راه بـردارد، لـذت مـي   
كنـد.اگر   را دور ريخته است و از ايـن رهگذراحسـاس نـوعي غـرور همـراه بـا خودشـيفتگي مـي        

شـوند و همـه، آن را    پاي جماعتي در ميان باشد، همـه افـراد آن در ايـن پنـدار پـوچ شـريك مـي       
گـذرد   آن چـه در اغلـب شـهرهاي امـروزي جهـان هـم مـي        )29(گيرنـد.   با واقعيـت اشـتباه مـي   

پــذيري از دشــمنيها و خصــومتهاي گروهــي بــيش از دشــمنيهاي   كــه آســيب حكايــت از آن دارد
گيــرد. ايــن قبيــل برخوردهــا از مســايل اجتمــاعي و سياســي بــيش از عوامــل  فــردي قربــاني مــي

 شود. فردي متأثر مي



شـوند بـدون ايـن كـه همـديگر را بشناسـند چـرا كـه بـه گـروه            كشـند و يـا كشـته مـي     افراد مي
برنــد و  ي بــه سياســتمداران، بازرگانــان، نيروهــاي انتظــامي حملــه مــيا انــد؛ عــده معينــي وابســته

هــا انتخــاب  عــده ديگــر قربانيــان خــود را از ميــان روشــنفكران، نويســندگان و اعضــاي اتحاديــه 
كنند.اين جريـان نـه تنهـا در شـهرهاي جهـان سـوم بلكـه در شـهرهاي غربـي نيـز عموميـت             مي

 )30(دارد. 
از جملـه خشـونت    -هـاي جهـان امـروز     هـا و ناهنجـاري   رضديگـر، بسـياري از تعـا    ازسوي    

ــايي جوامــع در تحمــل تغييــرات  - و برخــي ديگــر مبتنــي بــر برداشــتها و  محصــول عــدم توان
معتقدات متناقض درباره تغييـرات اسـت. در دوران پـيش از انقـلاب بـه همـان انـدازه كـه فشـار          

د كــه ايــن امكانــات در حــال وارده بــر امكانــات زيربنــايي و تســهيلات موجــود زنــدگي (هرچنــ
ــي  ــزايش م ــد) اف ــترش بودن ــار    گس ــدگي و ك ــختي زن ــت و س ــر محرومي ــه روز، ب ــت، روز ب ياف

شـد. رفـاه سـالهاي انفجـار درآمـد نفتـي (دهـه پنجـاه شمسـي)، شـرايط            شهري نيـز اضـافه مـي   
ــخت    ــزرگ را س ــهرهاي ب ــت ش ــلات پرجمعي ــتناك مح ــل  وحش ــر و تحم ــاخت.   ت ــذيرتر س ناپ

از درآمـد نفتـي در دسـتان برخـي گروههـاي شـهري (سـاكنان مرفـه          درحالي كه ثـروت حاصـل  
شــد، فقــر و تنگدســتي آشــكار در ســاير  و خوشــبخت بخشــهاي شــمالي پايتخــت) انباشــته مــي

بخشها (بيش از همه در منـاطق فرودسـت جنـوب تهـران) بـه شـكلي واضـح، تضـاد رشـديابنده          
ــي ــاعي را تشــديد م ــا و تب  اجتم ــورد تفاوته ــرد و انديشــه در م ــاعي موجــود را  ك عيضــهاي اجتم

رو هرگـاه بـه مناسـبتهاي مختلـف، تظـاهرات و اعتراضـات مربـوط         بخشـيد. از همـين   تعميق مـي 
شـد، درگيريهـاي خـونيني در محـلات      به مسكن به مقابله آشكار بـا مقامهـاي دولتـي منتهـي مـي     

 )31(آمد.  زيستند، به وجود مي فقيرنشين كه غالب ساكنان آنها در آلونكها مي
توانـد از   گرچه تصـميم بـه مهـاجرت و جسـتجو بـراي مشـاغل فرينـده بخـش صـنعت مـي              

اقتصادي باشد، امـا بـراي جامعـه پرهزينـه اسـت. بـا هجـوم مهـاجران بـه           نظر فردي داراي منطق
يابـد؛ برخـي از ايـن مهـاجران ممكـن       بازارهاي كار، در شهر بيكاري و اشـتغال نـاقص رشـد مـي    

م شـهر كـه از تحصـيلات كمتـري برخوردارنـد موفـق شـوند، امـا         است در رقابـت بـا افـراد مقـي    
ــدين  بســياري از آنهــا شكســت مــي ــد و ذخيــره نيــروي كــار شــهري ب ــه تزايــد  خورن ــه روب گون

دهنـد. فاصـله    گذارد. افراد مهاجر روسـتايي در شـهرها، قشـر پـايين اجتمـاعي را تشـكيل مـي        مي
شـود و بـه    وزبـه روز نيـز زيـادتر مـي    طبقاتي آنان بـا افـراد مرفـه شـهري بسـيار زيـاد اسـت و ر       

هـاي فرهنگـي در اولويتهـاي چنـدم      دليل همين محدوديتهاسـت كـه امكـان و گـرايش بـه مقولـه      
 شود. اين گروه محسوب مي



ــال   ــده در س ــام ش ــي انج ــر بررس ــدود   1358براب ــالايي ( ح ــاجران  64درصــد ب درصــد ) از مه
ــان نيــز رغبــت ســواد بودنــد و ك ســاكن درآلونكهــاي حاشــيه شــهر تهــران بــي  ودكــان و نوجوان

بـديهي اسـت پـايين بـودن سـطح فرهنـگ و ميـزان         )32(دادنـد.   چنداني به تحصـيل نشـان نمـي   
آگاهي عمومي به تدريج زمينـه ريشـه دوانـدن مفاسـد اجتمـاعي چـون جـرم و جنايـت، اعتيـاد،          

چيـره   آورد و فرهنگـي در بـين آنهـا    دزدي و تهديدهاي امنيتي در بـين ايـن گـروه را فـراهم مـي     
شـود؛ فرهنگـي كـه پيامـد آن، نـوعي افـراط در        ناميـده مـي   "فرهنـگ فقـر  "شود كه اصطلاحا  مي

ــوه   ــاگون جل ــراد را، در بزهكاريهــاي گون ســازد.  گــر مــي خودشــيفتگي اســت كــه احساســات اف
)33( 
 

 سازي فرآيند رشد جمعيت (بيان راهكار) ايمن -ج 
حــل دقيقــا جمعيتــي و  تن يــك راهمســلما بــراي مهــار رشــد فزاينــده جمعيــت، پــيش گــرف     

ــه شكســت قطعــي     ــد، پيشــاپيش محكــوم ب ــزان زاد و ول ــر محــدود كــردن مي ــي ب منحصــرا مبتن
ناپـذير   حلـي، قابـل اعتنـا و اعتمـاد نيسـت و افـزايش اجتنـاب        است. نتايج فوري اتخاذ چنـين راه 

و جمعيت، درگيـر كـردن تلاشـي عظـيم را در جهـت توسـعه و پيشـرفتهاي اجتمـاعي، فرهنگـي          
بـه ويـژه آن كـه مـواردي هـم وجـود دارد كـه ميـزان رشـد           )34(سـازد.   اقتصادي ضـروري مـي  

تواند به سرعت كـاهش يابـد و در ايـن مـوارد نـاگزير بايـد راههـاي ديگـري بـراي           جمعيت نمي
توسعه كشـور پيـدا كـرد و همـراه بـا اثرگـذاري آن عوامـل، بـه كـاهش ميـزان رشـد جمعيـت و             

 له محروميتهاي اجتماعي پرداخت.پيامدهاي منفي آن و از جم
شـود،   براي درمان اساسـي سـرخوردگيهاي اجتمـاعي كـه منشـأ خشـونت شـهري تلقـي مـي             

بايد به جاي تشديد احسـاس طردشـدگي آنـان از صـحنه اجتمـاع، بسـتري فـراهم سـاخت تـا از          
ــراهم ســاختن    ــات آموزشــي و ف ــار نهــادن امكان ــين احساســي كاســته شــود؛ در اختي شــدت چن

 در زيسـتن  از تـر  اقتصـادي  و كارآمـدتر  مراتـب  بـه  …هايي براي بـالا بـردن سـطح سـواد و     زمينه
ــرس ــاه اضــطراب از وحشــت و ت ــاه و گ ــي بيگ ــا از ناش ــاي و غوغ ــان بلواه ــي آن ــا. باشــد م  ام

 در هـم  بـاز  ايـران،  شـهرهاي  در سـواد  و آمـوزش  سـطح  افـزايش  رغـم  بـه  كـه  است آن واقعيت
درصـد افـزايش يافتـه و بـه عبـارت       38درصـد بـه   25  از سـواد  بـي  شهرنشـينان  درصـد  مجموع

شـود. درصـد    توان گفـت كـه افـزايش جمعيـت شهرنشـين بيشـتر شـامل بيسـوادان مـي          ديگر مي
درصـد رسـيده كـه تقريبـا مشـابه كـل جمعيـت         53درصـد بـه    30شهرنشيني جمعيت شـاغل از  

يــان كــار در باشــد لــي بــا توجــه بــه پــايين بــودن ســن شــروع بــه كــار و بــالا بــودن ســن پا مــي
 روستاها، ميزان شهرنشيني جمعيت شاغل، از كل جمعيت كمتر است. 



همچنين با توجه به روند رشـد جمعيـت، طـي بيسـت سـال آينـده از كـل افـرادي كـه در بخـش           
ــدبود، تنهــا  آمــوزش متوســطه لازم ــد توانســت تحــت آمــوزش   20التعلــيم خواهن درصــد خواهن
ميليــون نفــر  27وز فعلــي در بيســت ســال آينــده بــه آمــ ميليــون دانــش 12قــرار گيرنــد و تعــداد 

 )35(كند.  را طلب مي 65گذاري شش برابري اعتبارات سال  خواهند رسيد كه سرمايه
  

 
 

عـه  از سوي ديگـر گرچـه نقـش و اهميـت مسـايل فرهنگـي در تـأمين رضـامندي افـراد جام             
بـر كسـي پوشـيده نيسـت امـا بـا توجـه بــه امكانـات موجـود كشـور بـه نسـبت جمعيـت غالبــا              

سـازي رشـد فزاينـده جمعيـت جـدا محـل ترديـد اسـت.          جوان آن، كارآيي ايـن بخـش در ايمـن   
هــزارم  6دهــد، تنهــا  چنــان كــه بودجــه جــاري مربــوط بــه برنامــه اول توســعه نشــان مــي  )36(

ــاعي    ــور اجتم ــش ام ــه بخ ــد از بودج ــاله (      3و  درص ــنج س ــه پ ــل بودج ــد از ك ــزارم درص ه
ميليارد ريال) بـه امـور فرهنگـي اختصـاص يافتـه اسـت، در حـالي كـه كمبودهـايي جـدي در           70

ــرمايه   ــه س ــود دارد ك ــه وج ــن زمين ــي  اي ــدت را م ــلان و درازم ــذاري ك ــن   گ ــان اي ــد. در بي طلب
كتابخانـه   40رگ فقـط  نارساييها ذكر چند نمونه آمـار و ارقـام خـالي از فايـده نيسـت: تهـران بـز       

ــه  ــه آن عمــومي و داراي  21دارد ك ــز در   7568كتابخان ــر عضــو اســت و در ســطح كشــور ني نف
ــا  486مجمــوع  ــه ب در مجمــوع  1368در ســال  )37(هــزار نفــر عضــو وجــود دارد.  350كتابخان

صـندلي وجـود داشـت كـه سـهم اسـتاني چـون ايـلام          166008سينما در كشور بـا ظرفيـت    264
مـوزه در تهـران    18مـوزه كـل كشـور طـي همـان سـال،       36ا بوده است. از تعـداد   تنها يك سينم

اســتخر روبــاز و سرپوشــيده ســازمان  170در همــان ســال از مجمــوع  )38(مســتقر بــوده اســت. 
بـه موجـب بررسـيهاي بـه عمـل       )39(اسـتخر قابـل اسـتفاده بـوده اسـت.       36تربيت بدني، تنهـا  

هــاي تحصــيل در كــل  يحــات، ســرگرميها و هزينــههــاي تفر درصــد هزينــه 1368آمــده در ســال 
 كند. درصد تجاوز نمي 2/2هاي غيرخوراكي دريك خانوار روستايي از  هزينه



هـاي مربـوط بـه سـرگرمي      با توجه به اين كه هزينه تحصـيلي نيـز جـزو ايـن رقـم اسـت، هزينـه       
 )40(و تفريحات بسيار ناچيز خواهد بود. 

ــات روان       ــال، تحقيق ــن ح ــ در اي ــهشناس ــذران    ان و جامع ــه گ ــان از آن دارد ك ــان نش شناس
ــمين   ــت، تض ــات فراغ ــت اوق ــت و     درس ــي انسانهاس ــت روان ــه و بهداش ــلامت جامع ــده س كنن

چـه بـه    گيـرد و چنـان   خلاقيت و نوآوريها بين نوجوانـان و جوانـان در دوران فراغـت شـكل مـي     
ايـدئولوژي و  دليل خوب اقناع نشدن نيازهـاي فكـري ايـن طيـف وسـيع، تضـاد آشـكاري ميـان         

واقعيت در اذهان آنان نمـود يابـد، ميـل و گـرايش ايشـان بـه برعهـده گـرفتن رهبـري تغييـرات           
 )41(گذارد.  اجتماعي روبه فزوني مي

در اين ميان با توجه به رشد شـتابان جمعيـت شـهرها و بـه ويـژه تهـران طـي سـالهاي پـس              
اي كـه بـا    ه اسـت، بـه گونـه   از پيروزي انقلاب اسـلامي كـه باعـث گسـترش فيزيكـي شـهر شـد       

ــزايش ســالانه  ــت تهــران، هرســال حــداقل   250فــرض اف ــه جمعي ــر ب ــه  20هــزار نف ــومتر ب كيل
ــد    ــد ش ــزوده خواه ــهر اف ــن ش ــاحت اي ــرل    )42(مس ــارت و كنت ــواري نظ ــان دش ــن مي و در اي

ناهنجاريهاي اجتمـاعي بـيش از پـيش روشـن خواهـد شـد. بنـابراين بـه منظـور تـأمين امنيـت و            
ــا عوامــل مخــل نظــم اجتمــاعي، بهتــرين و مطمــئن مقابلــه جــدي  تــرين راه، عمــومي ســاختن  ب

مقوله امنيت است كه آن نيـز در گـرو حضـور مـردم در صـحنه و همكـاري صـميمانه ايشـان بـا          
باشـد. بـديهي اسـت كـه ايـن مهـم نيـز جـز از رهگـذر           دولت، يعني متولي رسمي نظم جامعه مي

ــي   ــور سياس ــردم در ام ــاركت م ــاي مش ــود   - تســهيل راهه ــه خ ــت ب ــاعي، صــورت واقعي اجتم
 نخواهد گرفت.

 
 گيري نتيجه 

ــدگيهاي          ــدايش پيچي ــدن و پي ــه ش ــولات و چندلاي ــرفتن تح ــتاب گ ــه ش ــت ك ــع آن اس واق
جديــد در جوامـــع، موجـــب ايجـــاد منـــافع متعــارض و نااســـتواري جوامـــع شـــده اســـت.   

ول فـوق را در نظـام   سـازي جديـد موردنيـاز اسـت كـه بتوانـد دو تح ـ       لحاظ، نوعي نهادينـه  بدين
 دروني كند. -از جمله نظام سياسي  -اجتماعي جامعه 



تـر،   تـر و پيچيـده   آورد كـه در يـك جامعـه نـاهمگون     سازي اين واقعيت را درنظـر مـي   اين نهادينه
تواند بـر جامعـه فرمـان برانـد و اجتمـاعي سياسـي برپـا سـازد، مگـر آن           نيروي واحدي نمي هيچ

رينـد كـه مسـتقل از نيروهـاي اجتمـاعي بـه وجـود آورنـده آن نهادهـا          كه نهادهاي سياسي را بياف
بايـد گفـت كـه ايـن تحـول در سـاختار سياسـي جامعـه (كـه در           )43(بتوانند ادامه حيات دهنـد  

ــه در آن رأس     ــدل مخروطــي ك ــا م ــد ت ــت) موجــب گردي ــدن ظهــور ياف انديشــه سياســي ژان ب
گرفـت و نيــز   طـه ثقـل جــاي مـي   و تــراكم قـدرت، در نق  مخـروط يـك فرمـانروا بــا حـذف رقبـا     

معيــار جــايگزيني سياســي هــم بــر اصــل ايجــاد يكپــارچگي از طريــق حــذف رقبــا اســتوار بــود 
ــوع گروههــا و ايجــاد     ــداموار بدهــد كــه در آن تن ــا همبســتگي ان ــه جــوامعي ب جــاي خــود را ب

حتـي نيرومنـدترين   "ساختارهاي منفك و نهادهاي مستقل بـه نحـوي اسـت كـه بـه قـول روسـو        
ترتيــب  و بــدين "عــه هرگــز چنــدان نيرومنــد نيســت كــه بتوانــد هميشــه ســروري كنــد.فــرد جام

شـود كـه رابطـه بـين حكومـت و جامعـه را از حالـت         تمايزساختاري موجـب بـروز تحـولي مـي    
تـر،   اي وسـيع  كـه بـه دليـل اتكـاي آن بـه سـطح قاعـده        )44(آورد  مخروطي به شكل هرمي درمي
 واهد بود.مند خ از ثبات و پايداري بيشتري بهره

در پـژوهش ميـداني هينـز نيـز ايــن نتيجـه حاصـل شـده اســت كـه حكومتهـا هرچـه بيشــتر               
ــا در صــورت مقاومــت مــردم  پاســخگوي درخواســتهاي منطقــي مــردم بــوده  ــد وي ــل  ان در مقاب

انــد، در بلندمــدت خشــونت سياســي كمتــري  خطمشــيهاي رســمي بــه ســركوب متوســل نشــده 
لـوم طبيعـي (تحـت عنـوان قاعـده اصـطكاك و واكـنش        بروز كرده است. ايـن فرضـيه هـم در ع   

متقابل) و هم در علـوم سياسـي تأييـد گرديـده اسـت. در علـوم سياسـي بـه تجربـه ثابـت شـده            
است كـه اعمـال خشـونت و سـركوب حكومتهـا در بلندمـدت بازتـاب مشـابهي در رفتـار مـردم           

 )45(يافته زيرزميني خواهد داشت.  به شكل اعمال خشونتهاي سازمان
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